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چکیده

در آایت 42 تا 47 روسۀ هود، دربراۀ نوح و خطاب او به یکی 

از پسرانش سخن رفته‌است؛ نوح از پسر می‌خواهد که وسار 

کشتی شود، ولی پسر از این کرا امتانع می‌کدن و میدیوگ‌ که 

ۀ کوهی فراز شود و در آن‌جا از طوفان و سیل پانه 
ّ
قصد دارد به قل

بگیرد. هنگامی که پسر در میان طوفان گم می‌شود، نوح روی به 

خدا می‌آورد و برای پسرش درخواست بخشایش می‌کدن. من 

در این مقلاه به رابطۀ این داستان قرآنی با مضامین مهم‌تر در قرآن 

نیز  پردش  و  ابراهیم  به  مربوط  مطلاب  در  که  می‌پردازم، 

با  مؤمن  دسرت  برخرود  مضامین  این  محرو  ددیه‌می‌شود؛ 

کافران و به‌ویژه اعضای بی‌ایمان خانواده‌شان است. پس از 

مطعلاۀ نظریه‌های پیشین دربراۀ این داستان، این گزاره را طرح 

ایفت  س 
ّ
مقد کتاب  در  )که  نوح  گمراه  پسر  روایت  که  می‌کنم 

نمی‌شود(، رابطۀ خاصّی با کتاب حزقیال، باب 14، دارد که در آن 

به‌طرو فرضی از پسر ناصلاح نوح سخن میر‌ود. نتیجۀ پژوهش 

این است که داستان نمونه‌ای پراهمّیتّ است که نشان می‌دهد 

استدلال‌های  پیشب‌رد  برای  پیشین  قرآن ر‌واایت  در  چگونه 

مذهبی خاصّ آن کتاب به کرا گرفته و دگروگن شده‌است.

***
در روسۀ هود، زایدهمین روسۀ قرآن، یکی از پسران نوح به 

خیال آن‌که می‌تواند با پانه بردن به بلدنای کوه از طوفان نجات 

ایبد، از وسار شدن به کشتی امتانع می‌وزرد و در میان سیل و 

طوفان جان می‌بزاد. گفت‌ووگی نوح با خدا دربراۀ این پسر 
چنین است:1
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پسرمگ ر هاند حورق رنآ

 این گفت‌ووگ )هود، 45-
ً
کولراس سگایو این فرض را مطرح می‌کدن که احتمالا 	.1

47( در جای دسرت نیامده و معتقد است که پیش از وقوع طوفان، نعیی زمانی 

چنین  برای  بهتری  زمان  نشده‌بود،  ص 
ّ
مشخ نوح  پسر  سرنوشت  هزون  که 

گفت‌ویوگی است؛ رک.

Carlos Andrés SEGOVIA, The Quranic Noah and the Making of the Is-
lamic Prophet, Berlin-Boston, De Gruyter (“Judaism, Christianity, and 
Islam”, 4), 2015, p. 57.

ر می‌داند، رک. 
ّ
ر	ژی بلاشر این آایت را افزودۀ متأخ

Régis BLACHÈRE, Le Coran, Paris, Maisonneuve, 1957, p. 250-251.
بلاشر می‌نویسد: روند ماجرا ]در آایت 45-47[ با آیۀ 46 ]آیۀ 44 مصحف  	

قاهره[ به هم یرخته‌است. اینوگ‌نه وسوسه می‌شیوم که این بخش را به بدع 

از آیۀ 42 ]40[ منتقل کنیم، که در آن استثانی صروتگ‌رفته به همین پسر 

رانده‌شده مربوط است« )ص250، حاشیۀ مربوط به آایت 47-49(. یرچراد بل 

نیز موافق است که آیۀ ۴۵ ادامۀ منطقی آیۀ ۴۰ است )و حدس میز‌ند که بان 

بوده‌است آایت ۴5-۴7 به‌جای ۴1-۴4 بیدنیا(، رک. 

Richard BELL, A Commentary on the Qurʾān, eds Clifford Edmund 
BOSWORTH and Mervyn Edwin John RICHARDSON, Manchester, Uni-
versity of Manchester Press (“Journal of Semitic Studies. Monograph”, 
14), 1991, I, p. 359.

گگابریل سعید رینولدز

ترجمه: نسیم حسنی

این نوشته ترجمه‌ای است از: 	*
Gabriel Said REYNOLDS, “Noah’s Lost Son in the Qor’an”, Arabica 64 
(2017), 129-148.

از گیلومد ی و مهدی شاددل بابت نظراتی که دربراۀ نسخۀ اوّلیۀّ این مقلاه ارائه  	

ر می‌کنم. مسئلویتّ هر خطیای با نویسنده است.
ّ
کردند تشک
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و آناگ‌ه که فرمان ما دسررید و ]و آب به نشانۀ فراسریدن 

از هر نوعی  آن کشتی  ترون جوشید، گفتیم در  از  عذاب[ 

  به‌جز آن کس که  جفت جفت )نر و ماده( و نیز خاندانت را 

 فرمان هلاک او داده شده  ـ و نیز هرکه را ایمان آورده‌است 
ً
قبلا

وسار کن؛ و جز اندکی با او ایمان نیاورده‌بودند. )40( وگفت: 

فش، همانا 
ّ
در آن وسار شدیو به نام الله در حال حرکت و توق

 بسیرا آمرزنده و مهربان است. )41( و آن 
ً
پروردراگ من واقاع

کشتی آنان را در میان امواجی کوه‌پیکر2 روان میاس‌خت. و 

نوح پسرش را که در کرانی ]جدایی گزدیه[ بود صدا زد: ای 

پسرک من با ما وسار شو و با کافران مباش. )42( گفت به 

کوهی پانهدنه خواهم شد که مرا از آب نگاه دارد. گفت: 

امروز هیچ نگه‌دارنده‌ای از فرمان الله نیست، مگر کسی که 

به او رحم آورد. و موج میان آن دو فاصله افکدن و او از 

آبت را فرو  غرق‌شاگدن گشت. )43( گفته‌شد: ای زمین، 

کش، و ای آسمان ]از بدیران[ بزاایست و آب فرو رفت و 

کرا گزارده‌شد و کشتی بر جودی نشست. و گفته‌شد: دوری 

و هلاک باد قوم ستمگر را. )44( و نوح پروردراگش را ندا 

کرد، گفت: پروردراگا پسرم از خاندان من است ]که وعدۀ 

نجات آنان را داده‌ای[ و بی‌شک وعدۀ تو حق است و تو 

عادل‌ترین داورانی. )45( خدا گفت: ای نوح، او هرگز از 

خاندان تو نیست، او عمل ناشایسته‌ای است،3 پس چیزی 

را که به آن آاگهی نداری از من مخواه، من تو را پدن می‌دهم 

که مبادا از جاهلان باشی. )46( گفت: پروردراگا من به تو پانه 

می‌آورم که از تو چیزی بخواهم که از آن آاگه نیستم، و اگر مرا 
نیامرزی و بر من رحم نیاوری از ایزنکراان خواهم بود. )47(4

س دربراۀ نوح تانقض دارد؛ در 
ّ
این بخش با مطلاب کتاب مقد

سفر پیدایش آمده‌است که نوح »سه پسر به نام‌های اسم، حام و 

ایفث داشت« )پیدایش، 6: 10(، و این پسران با او وارد کشتی 

شدند )پیدایش، 7: 7(. اما قرآن تنها از یک پسر اید می‌کدن که 

 به بحث پیرامون این 
ً
وسار کشتی نمی‌شود. مقلاۀ حاضر ااساس

تراعض اختصاص دارد. من این پرسش را مطرح خواهم کرد 

که چرا قرآن )با ناددیه گرفتن اسم، حام و ایفث(، روایت پسری از 

نسل نوح را به مخاطبان خود ارائه می‌کدن که در میان امواج 

طوفان گم می‌شود؟ در پساخ به این سؤال، ابتدا به ارتباط این 

روایت با مضمون بزرگ‌تر و مهم‌ترِ نفی و طرد اعضای کافر 

خانواده در قرآن می‌پردازم؛ پس از آن، این استدلال را پیش 

خواهم کشید که در واقع پسر بی‌ایمان نوح در قرآن از ناکجا 

ظاهر نمی‌شود، بلکه گفت‌ووگ ای دادوستد پایوی قرآن را با یکی 

س بزاتاب می‌دهد. »پسر گمراه« 
ّ
از سنن مربوط به کتاب مقد

ت پیشینی 
ّ
نوح نمونه‌ای است که به ما نشان می‌دهد قرآن یک سن

را پرورش داده‌است و آن را به‌صروت روایتی برای پیشب‌رد یکی 

از استدلال‌های شاخص مذهبی خود درآورده‌است.

جایگاپ هسرمگ ر هاند حورق رنآ

ددیوی مراشال در کتاب خود، خدا، محمّد و کافران، تحلیلی 

روشنگرانه از هدف ذکر داستان پسر گمراه نوح در قرآن ارائه 

برای توصیف موج به کوه، قس. شعراء )۲۶(: ۶۳. 	.2

. تفسیر آشکراتر این عبرات، اشراه به کردارِ )عملِ( نوح 
ٍ
يْرُ صَلاحِ

َ
 غ
ٌ
هُ عَمَل

َّ
3.	إنِ

 شفاعت او برای پسر کافرش( است. ببانراین، رودی پرات آن را »کرداری 
ً
)احتمالا

 این عملی ناشایست است« نوشته‌‌اند. 
ً
آشکراا نادسرت«، و آرترو دروگه »مسلما

با این حال، بیش‌تر مترجمان این عبرات را به وگنه‌ای ترجمه می‌کدنن که ایوگ 

هُ« 
َّ
سرزنشی خطاب به پسر نوح است نه خود او. در این صروت ضمیر در »إنِ

برای اشراه به پسر نوح ای اعمال پسر نوح )و نه عمل نوح( در نظر گرفته‌می‌شود. 

ببانراین، سویف علی می‌نویسد:

“His conduct is unrighteous;”
محمّد پیکتال میدیوگ‌: 	

“He is of evil conduct;”
ر	ژیس بلاشر ترجمه می‌کدن: 

“Il a fait un acte impur;”
و محمّد ادس می‌نویسد:  	

“He was unrighteous in his conduct”.
در حقیقت، ارتباط این آیه با آیۀ دیگر همین روسه )هود )11(: 76(، که ابراهیم را  	

ت مجادله با خدا بر سر سرنوشت قوم دسوم سرزنش کرده‌است، نشان 
ّ
به‌عل

می‌دهد که در این‌جا نوح است که به‌خاطر انگهی مشابه، نعیی محاجّه کردن با 

خدا، مرود سرزنش قرار میگ‌یرد؛ رک.

Rudi PARET, Der Koran, Stuttgart, Kohlhammer, 1979; Arthur DROGE, 
The Qurʾan: A New Annotated Translation, Sheffield-Bristol, Equinox 
(“Comparative Islamic studies”), 2013; Muhammad PICKTHALL, The 
Meaning of the Glorious Qurʾān, London, Knopf, 1930; BLACHÈRE,  
Le Coran; Muhammad ASAD, The Message of the Qurʾān, Gibraltar, 
Al-Andalus, 1993.

این اختلاف نظر در میان مترجمان به‌دنبال بحث بر سر تفسیر این عبرات پیش  	

« تصحیح می‌شود، و مفسّران 
ٍ
يْرَ صَلاحِ

َ
 غ
َ
هُ عَمَل

َّ
آمده‌است، که اگهی به‌صروت »إنِ

قیدم آن را چنین توضیح می‌دهدن که پسر نوح مرتکب عمل شرک شد. برای 

لأحکام  الجامع  671ق/1273م(،  )د.  القرطبی  محمّد  ابوعبدالله  رک.  نمونه 

 /1433 اعلربی،  دارالکتاب  )بیروت:  المهدی  عبدالرزاق  تصحیح  القرآن، 

لاعات بیش‌تر دربراۀ این بحث رک. 
ّ
2012(، ج9/ ص42. برای اط

Gabriel Said REYNOLDS, “A Flawed Prophet? Noah in the Qurʾān and 
Qurʾanic Commentary”, in Islamic Studies Today: Essays in Honor 
of Andrew Rippin, eds Majid DANESHGAR and Walid A. SALEH,  
Leiden-Boston, Brill, 2016, p. 260-273.

نویسندۀ مقلاه برای ترجمۀ قرآن از این ترجمه استفاده کرده‌است:  	.4

Ali Quli QARAʾI, The Qurʾan with Phrase-by-Phrase English Trans-
lation, New York, Tahrike Taarsile Qurʾān, 2007.

]برای ترجمۀ فسرای از ترجمۀ حسین استادولی )انتشراات اوسه، 1387( استفاده  	

شده‌است )با برخی تغییرات جزئی(.[ 
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این  چراچوب  در  را  نوح  گمراه  پسر  روایت  او  می‌کدن. 

قرآن،  در  که  می‌دهد  قرار  بحث  مرود  عام‌تر خود  استدلال 

باور  این  بر  مراشال  نمی‌شود.5  کافران  شامل  رحمت خدا 

ی مربوط می‌شود(6 
ّ
 به اواخر دوران مک

ً
تا
ّ
است که روسۀ هود )که سن

 و 
ّ
لحظه‌ای از زنگدی محمد]ص[ را معنکس می‌کدن که در تقل

 با آن‌چه محمّد]ص[ دعوت خدا به 
ّ
کشمکش بسیرا بود، تقل

ه می‌دانست، با احساس وابستگی 
ّ
جدا کردن خود از کافران مک

دیرنیۀ خود به آن کافران که )چانن‌که در متون سیره آمده‌است( قوم 

خودش بودند )و حتی برخی اعضای خانواده‌اش بودند(. مراشال 

می‌نویسد: »برای محمّد]ص[ دشوار بود که پیوندها و روابط 

طبیعی خود را با جامعه‌ای که در آن جیاگاه بالایی داشت 

بگسلد«.7 به بیان دیگر، مراشال این استدلال را مطرح می‌کدن 

که ترددی نوح در انکرا پسر بی‌ایمانش )قابل مقياسه با مؤمونن 

)23(: 27، که  ایوگی آن است که نوح دل‌نگران همۀ کسانی بود که به 

تکاپوی  و   
ّ
تقل از  نمیای  شده‌بودند(،  محکوم  طوفان  با  نابودی 

محمد]ص[ در رابطه با طرد و نفی قوم کافر خویش است.8 نوح 

با اکراه و ترددی خود را تسلیم ارادۀ خدا می‌کدن تا از دل‌بستگی 

به پسر بی‌ایمانش چشم بپوشد، و این بزاتاب همان روندی 

است که محمّد]ص[ پیمود تا امتانع خدا از رحمت آوردن بر 

مراشال  بپذیرد.9  را  ه 
ّ
مک در  کافرش  همشهراین  و  بستگان 

دراین‌براه می‌نویسد: »در این‌جا لحظۀ بسیرا روشنگرانه‌ای 

از دل‌مشغلوی‌های محمّد]ص[ پیش چشم ما نمایان می‌شود، 

آشفتگی و تکاپوی او برای هماهنگ‌کردن دنیای درونی‌اش با 
خواسته‌های خدا«.10

تفسیر آنگلیکا نوِیورت از این روایت اختلاف چدنانی 

با تفسیر مراشال ندارد. نرویوت، که ماندن مراشال، از نظر 

اگه‌شمرای پیرو طبقه‌بدنی تئودور ندلوکه برای این موضوع 

است، این داستان را انعکسای از وضعیت مؤمانن در اواخر 

ه می‌داند، نعیی زمانی که بسیرای از 
ّ
دورۀ سکونت در مک

قطع  خود  خانوادۀ  بی‌ایمان  اعضای  با  شدند  مجبرو  آنان 

رابطه کدنن: »این موضوع نشان‌دهدنۀ تراعضات واقعی بین 

مؤمانن و کافران است که در زمان نزول روسه نیز اسخترا 
بسیرای از خانواده‌ها را متزلزل کرده بوده‌است«.11

 از داستان‌های پیامبران استفاده 
ً
در واقع، در قرآن عموما

شایان توجّه است که در قرآن به کفر پسر گمراه نوح تصریح نشده‌است. او فقط  	.5

حاضر نشده‌است به مؤماننی که وسار بر کشتی شده‌اند بپیوندد )آیۀ 43(. البته این 

بر بی‌ایمانی او دلالت التزامی دارد، چانن‌که در آیۀ 46 نیز گفته شده که او را نبدیا 

تی 
ّ
 با در نظر گرفتن تفسایر سن

ً
از خاندان نوح دانست. فضل الرحمن احتمالا

)پانوشت 4( است که از او به »پسر بت‌پرست« نوح تعبیر می‌کدن؛ رک.

FAZLUR RAHMAN, Major Themes of the Qurʾān, Chicago, University of 
Chicago Press, 2009, p. 42.

در چاپ استاندارد قاهره، این روسه را پنجاه‌ودومین روسه بر ااسس ترتیب نزول  	.6

ی 
ّ
مک مرحلۀ  وسمین  اوالی  و  بدعتر  کمی  را  آن  نزول  ندلوکه  دانسته‌اند. 

)هفتادوپنجمین روسه بر ااسس ترتیب نزول( می‌داند. بلاشر آن را هفتادوهفتمین 

روسۀ نزال‌شده می‌شمرد؛ رک.

Theodor NÖLDEKE, Friedrich SCHWALLY, Gotthelf BERGSTRÄSSER and 
Otto PRETZL, The History of the Qurʾān, ed. and transl. Wolfgang H. 
BEHN, Leiden-Boston, Brill (“Texts and studies on the Qurʾān”, 8), 
2013, p. 118-126 (corresponding to the second edition of the German, 
originally published in 1909: I, p. 144-154).

مۀ کتاب زیر را 
ّ
ب	رای سیاهۀ مقایسه‌ای روسه‌های قرآن بر حسب ترتیب نزول، مقد

ببینید: 

Le Coran, transl. Sami Aldeeb ABU-SAHLIEH, Vevey, L’Aire, 2008,  
p. 14-17.

7.	David MARSHALL, God, Muhammad and the Unbelievers, Surrey,  
Curzon, 1999, p. 98.

ی است( ددیه‌نمی‌شود. 
ّ
با وجود این، چنین نزاعی در آیۀ 26 روسۀ نوح )که آن هم مک 	.8

آن‌جا نوح دعا می‌کدن که همۀ کافران نابود شوند.

به نظر مراشال، روسۀ هود یک مرحلۀ بیانبین در روندی است که محمّد]ص[  	.9

طی کرده‌است. در این روسه، نزاع میان خانواده و ایمان نمودِ کمتری دارد. در 

عوض، موضوع نسبت بر ااسس ایمان در روسۀ اعراف پررنگ است. مراشال 

م این سخن بِل را نقل می‌کدن که 
ّ
در بحث خود دربراۀ پسر گمراه نوح، با تهک

نوشته‌بود: »الاسم همۀ روابط را قطع می‌کدن«. مراشال دراین‌براه به ایزوتسو 

 با این 
ً
هم اشراه می‌کدن. به نظر مراشال، محمّد]ص[ در منیده است که کاملا

اصل کران می‌آدی. در منیده است که وی می‌پذیرد که کافران مطرود داگره 

الهی‌اند و )تا وقتی ایمان نیاورند( مشمول رحمت نخواهدن شد؛ رک. 

MARSHALL, God, Muhammad and the Unbelievers, p. 101; BELL, 
Commentary, I, p. 359; Toshihiko IZUTSU, Ethico-Religious  
Concepts in the Qurʾān, Montreal, McGill University Press 
(“McGill Islamic studies”, 1), 1966, p. 58.

10.	 MARSHALL, God, Muhammad and the Unbelievers, p. 101. 
مراشال این جمله را از پژوهش روگدون نیوبی )که به آن خواهم پرداخت( نقل  	

کرده‌است: »اگر بتوانیم ماجرای نوح را همچون ماجرایی موازی سرگذشت 

 ـو به نظرم می‌توانیم ـ دل‌نگرانی نوح بزاتاب‌دهدنۀ نگرانی  محمّد]ص[ بدانیم 

محمّد]ص[ دربراۀ کسانی است که به او ایمان نیاورده‌اند«.

Gordon NEWBY, “The Drowned Son: Midrash and Midrash Making 
in the Qurʾan and Tafsīr”, in Studies in Islamic and Judaic Traditions: 
Papers Presented at the Institute for Islamic Judaic Studies, eds  
William BRINNER and Stephen RICK, Atlanta, Scholars Press (“Brown 
Judaic studies”, 111, 178), 1986, p. 29.

11.	 Angelika NEUWIRTH, Der Koran als Text der Spätantike: Ein eu-
ropäischer Zugang, Berlin, Verlag der Weltreligionen, 2010, p. 630.

به پرد و  آیه اشراه می‌کدن: »انسان را سفراش نمودیم که  این  به  نرویوت  	

مادرش نیکی کدن، و اگر تو را واداشتدن تا آن‌چه را بدان دانشی نداری شریک 

من زاسی از آنان فرمان مبر. بگزاشت شما بهوس‌ی من است، پس شما را به 

آن‌چه می‌کرده‌ادی آاگه خواهم اسخت« )عنکبوت )29(: 8؛ نیز مقایسه کنید با 

لقمان )31(: 15-14(.
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ۀ  آموخته‌شود که اعضای کافر خانواد به مؤمانن  تا  می‌شود 

آن خواهم  به  مفصّ‌لتر  ادامه  در  که  )مسئله‌ای  کدنن  ترک  را  خود 

حقیقی  دغدغه‌های  از  یکی   
ً
احتمالا نکته  این  پرداخت(. 

نگراندۀ قرآن را در بافترا تیراخی‌اش بزاتاب می‌دهد.12 اما 

من تمیالی ندارم این روسه را در اگه‌شمرای مطرح در متون 

ت که اهمّیتّ قطع 
ّ
تی سیره قرار دهم، نخست به این عل

ّ
سن

ی 
ّ
مک دوران  با  می‌تواند هم  کافر خانواده  اعضای  با  رابطه 

راگزاس باشد و هم با دوران مدنی، و نه فقط با دورۀ »وسم 

بل  یرچراد  که  کرد  اشراه  بدیا  راستا،  این  در  ی«.13 
ّ
مک

بخش‌های مربوط به پسر گمراه نوح را الحاق مدنی می‌داند، 

زیرا به نظر او این مطلب به دغدغه‌های مؤمانن در منیده 

ه 
ّ
می‌پردازد، مؤماننی که اعضای کافر خانوادۀ خود را در مک

ترک کرده‌بودند.14 نکتۀ دوم و مهم‌تر آن است که من ترددی 

تی سیره 
ّ
دارم بتوان قرآن را با چنین قطعیتّی با روایت‌های سن

ت‌ها پس از قرآن مطرح شده‌اند( کران هم نشاند. به 
ّ
)که همگی مد

 رواایت سیره، ولی بخش عمدۀ آن از متونی 
ّ
نظر من نه کل

تشکیل شده‌است که در بسط ای توضیح مطلاب قرآنی تهیه 

ت است که به نظر میدسر‌ این گزارش‌ها 
ّ
 به همین عل

ً
شده‌اند )دقیقا

اغلب با این مطلاب قرآن مطابقت دارند(. این بدان مسانعت که، 

به‌قول رژیس بلاشر، خواندن قرآن با تکیه بر سیره »چرخه‌ای 

باطل« خواهد بود.15 در مقلاه‌ای دیگر، دلالی خود را در این 
زمینه به‌تفصیل ارائه کرده‌ام.16

با  سیره  با  نوح  گمراه  پسر  روایت  ارتباط  دربراۀ  من 

مراشال )و نیز نرویوت( مخلافم، ولی با او هم‌نظرم که بهترین 

درک از این روایت در پرتو آمزوه‌های قرآن دربراۀ نگرش و 

رویکرد دسرت مؤمانن به کافران و تمرکز خاصّ قرآن بر 

نگرش مؤمانن به اعضای کافر خانواده‌شان به دست می‌آدی. 

قرآن در این زمینه تعلیم می‌دهد که مؤمانن نبدیا برای کافران 

دعا و شفاعت کدنن و در واقع نبدیا نسبت به آنان احساس 

هم‌دلی و هم‌دردی داشته‌باشند. ازآن‌جا که خدا خود کافران 

را طرد کرده‌است، هر نوع هم‌دلی با آنان به‌مانعی زیر سؤال 

بی‌ترددی  نباشد،  اگر عملی کفرآمیز  بردن حکم اوست، که 

گستاخانه است.

خدا، در قرآن، کافرانی را که توبه کدنن و ایمان بیاورند 

می‌بخشد، اما کافران را در حال کفرشان دوست نمی‌دارد 

)بقره )2(: 276(. او با آنان می‌جنگد )توبه )9(: 30(، آنان را 

استهزا می‌کدن و رهایشان می‌کدن تا در تیراکی‌ گمراهی‌شان 

سرگردان بماندن )بقره )2(: 15(. به آنان میدیوگ‌ که در خشم 

خود بمیرند )آل عمران )3(: 119( و آنان را فراموش کرده‌است 

 :)11( )هود  است  کافران  کمین  در  67(. خداوند   :)9( )توبه 

121-123؛ فجر )89(: 14(، و علیه آنان توطئه می‌کدن )آل‌عمران 

)۳(: 45؛ اعراف )۷(: 99؛ انفال )۸(: 30؛ هود )۱۱(: 21(. او عذاب 

خود را بر آنان نزال می‌کدن )فجر )89(: 23( و بر آنان بسیرا 

17؛   :)14( ابراهیم  58؛   :)11( )هود  است  ای خشن  سختگ‌یر 

بخشید،  نخواهد  را  آنان   .)50  :)41( فصّلت  24؛   :)31( لقمان 

ی اگر پیامبر برایشان طلب بخشش کدن )مانفقون )63(: 6(، 
ّ
حت

ی اگر هفتاد برا از خدا برایشان بخشش بخواهد )توبه 
ّ
و حت

17.)80 :)۹(

 در مقلاه‌ای به این موضوع پرداخته شده که تصویرپردازی نوح در قرآن 
ً
اخیرا 	.12

 به‌نحوی است که دغدغه‌های خود محمّد]ص[ را بزاتاب می‌دهد: »محمّد]ص[ 
ً
عموما

با قوم خویش از دهان نوح سخن میدیوگ‌ و عانصر داستان‌های دارای ریشه در 

س را در اسخترای متسانب با مواعظ خویش به کرا میگ‌یرد«؛
ّ
کتاب مقد

Viviane COMERRO DE PRÉMARE, “Un Noé coranisé”, Revue d’Histoire 
des Religions, 232 (2015), p. 624.  

ت الاسمی، نیز رک.
ّ
یتّ سن

ّ
دربراۀ نوح در کل 	

Giovanni CANOVA, “The Prophet Noah in Islamic Tradition”, in  
Essays in Honour of Alexander Fodor in His Sixtieth Birthday, eds 
Kinga DÉVÉNYI and Tamás IVÁNYI, Budapest, Eötvös Loránd  
University Chair for Arabic Studies (“The Arabist. Budapest Studies 
in Arabic”, 23), 2001, p. 1-20.

می‌توان ددی که شرح ماجرای نوح در روسۀ هود )11( و روسۀ مؤمونن )23(  	.13

)در اوّلی )آیۀ 45( به نگرانی نوح برای کافران تصریح شده، اما در دومی )آیۀ 27( به 

این موضوع اشراه‌ای ضمنی شده‌است( با آن‌چه در روسۀ نوح )71( آمده )دعای 

 هر سه روسه 
ً
نوح برای نابودی همۀ کافران در آیۀ 26( تفاوت دارد، هرچدن ظاهرا

ی هستدن.
ّ
مک

ی چه‌بسا خود پیامبر، 
ّ
»ترددیی نیست که در ذهن و ضمیر مهاجرین، و حت 	.14

موضوع افسوس خرودن برای بستگان وجود داشته‌است، اما این افسوس 

نبایست تقیوت و تشیوق می‌شد«، رک.

BELL, Commentary, I, p. 359.

»ما در یک "چرخۀ باطل" افتاده‌ایم، برای آغزا سیرۀ پیامبر از قرآن آغزا می‌کنیم  	.15

و برای تعیین تسلسل زمانی قرآن به سیرۀ پیامبر مراجعه می‌کنیم«؛

Régis BLACHÈRE, Introduction au Coran, Paris, Maisonneuve, 
1959, p. 246.

16.	 Gabriel Said REYNOLDS, “Le problème de la chronologie du Coran”, 
Arabica, 58 (2011), p. 477-502.

چانن‌که مراشال در یک کلام میدیوگ‌: »خداوند آمادۀ آمرزش بی ایمانان در  	.17

صروت توبۀ آنان است، اما از نظرش آنان کافرانی بی‌ازرش‌اند«؛ رک.

MARSHALL, God, Muhammad and the Unbelievers, p. 184.
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وسی  از  کافران  نکوهش  بیانگر  که  قرآنی‌ای  آایت 

خداوند است به درک بهتر روایت پسر گمراه نوح کمک 

می‌کدن. دسرت قبل از ذکر این روایت، خدا در قرآن به نوح 

هشدار می‌دهد که برای کافران شفاعت نکدن: »با من دربراۀ 

آنان که ستم کرده‌اند سخن مگو، آنان غرق‌شدنی‌اند« )هود 

ت دعا 
ّ
)11(: 37؛ قس. هود )11(: 76، که ابراهیم به همین ترتیب به‌عل

و شفاعت برای ستمکراان قوم ولط مرود سرزنش قرار میگ‌یرد(.18 با 

خداوند  و  می‌کدن  شفاعت  پسرش  برای  نوح  حال،  این 

همینوگ‌نه او را سرزنش می‌کدن )هود )11(: 46(.19 زبانی که 

جلاب  بسیرا  میگ‌یرد  کرا  به  نوح  سرزنش  برای  خداوند 

است؛ او به نوح اعلام می‌کدن که این پسر »از خاندان تو 

مفسّران  میان  در  فراوانی  بحث‌های  که  سخنی  نیست«، 

 به این مسانعت که کافران را 
ً
برانگیخته‌است،20 اما احتمالا

نبدیا عضو خانواده به حساب آورد.

در هر حال، منظرو از سرزنش نوح از وسی خدا در آیۀ 

خطر  دربراۀ  قرآن  مخاطبان  به  هشدار  هود،  روسۀ   46

پیوندهای طبیعی در روابط خانوادگی است. در واقع، قرآن 

حادهای خانوادگی مردم 
ّ
 نگران است که پیوندها و ات

ً
عموما

را از ایمان به تلاعیمش بزادارد. از نظر قرآن، انتقال کفر ای 

مشکلی  بدعی،  نس‌لهای  به  )نیاکان(  پردان  از  بت‌پرستی 

هود،  ابراهیم،  مخلافان  که  می‌کدن  اشراه  و  است  عمومی 

صلاح، شعیب، لقمان، و نیز مخلافان پیامبر خود قرآن، کفر 

واقع  در  می‌داده‌اند.21  نسبت  پردانشان  سرم  به  را  خود 

به  سرسختانه  وابستگی  قرآن  که  گفت  قطعیتّ  با  می‌توان 

اعضای بی‌ایمان خانواده را تبیین و توضیحی اساسی برای 

کفر افراد می‌داند.

ما  برای  خاص  به‌طرو  ابراهیم  ماجرای  زمینه،  این  در 

روشنگر است. در روسۀ انبیاء )21( وقتی ابراهیم از پرد و قوم 

اصرار  آنان  می‌پرستدن،  را  بت‌ها  چرا  که  می‌پردس  خویش 

ت انجام می‌دهدن که 
ّ
می‌وزرند که این کرا را تنها به این عل

پردانشان از آغزا چنین می‌کرده‌اند: »آناگ‌ه که به پرد و قوم 

خود گفت: این مجسمه‏ها چیست که پیسوته سر بر آستانشان 

دادیر؟ گفتدن پردان خود را پرستش‌کدننۀ آن‌ها ایفتیم« )انبیاء 

)21(: 52-53(. در جای دیگر )اناعم )6(: 74(، قرآن به این اشراه 

 پرد بت‌پرستش را )که برخلاف نامش در 
ً
دارد که ابراهیم مستقیما

سفر پیدایش )= ترَاح(، در قرآن »آرز« نامیده‌می‌شود( موعظه می‌کدن: 

»آناگ‌ه كه ابراهيم به پردش آرز گفت آاي بت‌هیای را به خدایی 

ا که تو و قومت را در گمراهی آشکرای می‌بینم« 
ّ
میيگ‌‏ری؟ حق

)اناعم )6(: 74؛ نیز رک. مریم )19(: 42-45؛ انبیاء )21(: 52؛ شعراء 

ات )37(: 85؛ زخرف )43(: 26(.
ّ
)26(: 70 - 71؛ صاف

در آایت دیگر، قرآن از وعدۀ ابراهیم به پرد کافرش مبنی 

 ماعدل درخواست 
ً
بر دعا برای او خبر می‌دهد )موضوعی ظاهرا

نوح برای پسر گمراهش در آیۀ ۴۵ روسۀ هود(: »]ابراهيم[ گفت: 

لاسم بر تو، برای تو از پروردراگم آمرزش خواهم خواست 

که او به من بسیرا مهربان است. و از شما و آن‌چه به‌جای 

خدا می‌پرستید کرانه می‌جیوم و پروردراگم را می‌خوانم، 

نباشم«  اجابت  از  محروم  پروردراگم  در خواندن  که  امید 

)مریم )19(: 47-48؛ نیز رک. ابراهیم )14(: 41؛ ممتحنه )60(: 4(. 

قرآن در روسۀ شعراء دعای ابراهیم را چنین نقل می‌کدن: »و 

پردم را بیامرز که او از گمراهان است« )شعراء )26(: 86(. 

اما در روسۀ توبه تأکید دارد که مرود ابراهیم استثان بوده و نه 

پیامبر و نه مؤمانن نبدیا برای اعضای کافر خانوادۀ خود دعا 

نیز قس. عنکبوت )29(: 32، که در آن ابراهیم فقط نسبت به حضرو ولط  	.18

اعتراض می‌کدن، اما بزا هم توبیخ می‌شود. همچنین قابل مقایسه است با 

مؤمونن )23(: 27-28، که در آن هم خداوند به نوح هشدار می‌دهد که از 

کسانی که ستم کرده‌اند دفاع نکدن. با وجود این، دفاع نوح از پسرش فقط در 

روسۀ هود آمده‌است.

ی اگر مسوی و سموئیل برابر 
ّ
مقایسه کنید با ارمیا 15: 1: »یهوه مرا گفت: حت 	.19

من می‌ایستادند، به این قوم ترحّم نمی‌کردم. آنان را از من دور کن تا بروند!«. 

مراشال دراین‌براه میدیوگ‌: »قطعی است که توبیخی که از جانب خداوند 

بدیا  و  شدیا  چانن‌که  نتوانسته‌است  نوح  که  می‌کدن  آشکرا  می‌شود  صادر 

احساسات پردانه‌اش را مهرا کدن«؛ رک:

MARSHALL, God, Muhammad and the Unbelievers, p. 100.
این نکته توجّه برخی از مفسّران مسلمان را برانگیخته‌است )به‌خصوص آنان به  	.20

تحریم )66(: 10 توجّه داشته‌اند که از خیانت همسر نوح به‌همراه همسر ولط سخن 

گفته‌است( تا به این نتیجه برسند که این پسر گمراه پسر واقعی نوح نبوده و پسرِ 

زنِ او از مردی دیگر بوده‌است. در برخی رواایت، عبرات »نادی نوح ابنه« 

)نوح پسرش را صدا زد( در آیۀ 42 به‌صروت »نادی نوح ابنها« )نوح پسرِ زنش را 

صدا زد( آمده تا نشان دهد که این پسر از مردی دیگر است: از جمله رک. فخر 

اعللمیة،  دارالکتب  )بیروت:  بیضون  محمّد  الغیب، تصحیح  مفاتیح  رازی، 

2000(، ج17/ ص185، ذلی هود )11(: 42-43؛ نیز رک. ثعلبی، الکشف و 

اعلربی،  التراث  احیاء  دار  )بیروت:  عاشرو  بن  ابومحمّد  تصحیح  البیان، 

2002(، ج5/ ص172-173، ذلی تفسیر همین آایت.

رک. بقره )2(: 170؛ مائده )5(: 104؛ اعراف )7(: 28، 70 )هود(؛ وینس )10(:  	.21

78 )مسوی(؛ هود )11(: 53 )هود(، 62 )صلاح(، 87 )شعیب(؛ ابراهیم )14(: 10 

)همۀ پیامبران(، 21، 53 )ابراهیم(؛ لقمان )31(: 21 )لقمان(؛ سبأ )34(: 43؛ 

زخرف )43(: 22-24؛ احقاف )46(: 22 )هود(.
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کدنن:22 »پیامبر و کسانی را که ایمان آورده‌اند نردس که برای 

مشرکان آمرزش طلبدن، هرچدن که خویشاوند باشند، پس از 

آمرزش  دوزخ‌اند.  اهل  آنان  که  شد  روشن  برایشان  آن‌که 

طلبیدن ابراهيم برای پردش نبود مگر از سر وعده‌ای که به 

او داده‌بود، پس چون بر او روشن شد که وی دشمن خداست 

از او بيزاری جست. راستی که ابراهيم بسیرا دلوس‌خته و 
بردبرا بود« )توبه )9(: 114-113(.23

رورایویی ابراهیم با پردش در قرآن را می‌توان با رورایویی 

مسوی و فرعون )که در قرآن پردخواندۀ مسوی است( مقایسه کرد. 

در روسۀ شعراء، فرعون لطفی را که به مسوی کرده‌بود به او 

ایدآوری می‌کدن: »آای تو را در کودکی در میان خود نپروردیم؟« 

ر نمی‌شود و 
ّ
)شعراء )26(: 18(، اما مسوی از این موضوع متأث

از پذیرش درخواست فرعون برای پذیرش خدایی‌اش امتانع 

می‌وزرد: »فرعون گفت اگر خدایی جز از من اختراي كنی 

 .)29 :)26( )شعراء  زنداناين خواهم اسخت«  از  را  تو   
ً
حتما

مسوی از فرعون می‌خواهد که به الله ایمان بیاورد، به »پروردراگ 

آسمان‌ها و زمین« )شعراء )26(: 24(.

اما تفاوت آشکرا ماجرای ابراهیم و مسوی با نوح در 

این است که آن دو پسرانی مؤمن بودند رودرروی پردانی 

کافر، در حلای که ماجرای نوح، تقابل پردی مؤمن است با 

پسری کافر. در روسۀ احقاف )46(، قرآن به بحث از وایدلن 

باایمانی می‌پردازد که فرزند کافر تربیت می‌کدنن24 و پس از 

تحسین پسری که مطیع وایدلن و خداوند است، چنین ادامه 

می‌دهد: »و آن دیگری که به پرد و مادرش گفت: اف بر 

شما! آای مرا وعده می‌دهید که ]از روگ[ بیرون آورده‌می‌شوم، 

حال آن‌که نس‌لها پیش از من دگرذشتدن؟ و آن دو به داگره 

الله استغاثه می‌کردند ]و میگ‌فتدن[: وای بر تو! ایمان بیاور، 

افسانه‌های  جز  این  میگ‌فت  او  است.  حق  خدا  وعدۀ 

پیشینیان نیست. انسان‌هیای چنین‌اند که وعدۀ ]عذاب[ بر 

آنان سزا گشته، در زمرۀ امت‌هیای از جن و انس که پیش از 

)احقاف  بودند«  ایزن‌کرا  آنان  که  بهر‌استی  دگرذشتدن،  آنان 
25.)18-17 :)46(

مات، به نظر میدسر‌ هدف از ترسیم چهرۀ پسر 
ّ
با این مقد

گم‌شدۀ نوح، ارائۀ مثلای از فرزندی چنین نافرمان باشد. در 

واقع، احتمال دارد منظرو قرآن از اشراه به او، ارائۀ مصداقی 

برای مرود فرضی موضوع بحث در روسۀ احقاف باشد.26 اما 

آشکرا است که مسئلۀ اعضای بی‌ایمان خانواده از دغدغه‌های 

ویژۀ قرآن است. در این زمینه بدیا به پافشرای قرآن در موارد 

به  ایمان‌آورناگدن  دارد  تأکید  که  جیای  کرد،  توجّه  دیگر 

نکدنن  دوستی  او  فرستادۀ  و  خداوند  دشمانن  با  خداوند 

باشند«  ای خویشانشان  برادران  ای  ای پسران  پردان  »گرچه 

)مجادله )58(: 22؛ نیز رک. لقمان )31(: 14-15؛ تغابن )64(: 14(. 

به نظر میدسر‌ داستان پسر نوح و به‌ویژه شیوۀ سرزنش نوح 

تسّوط خداوند به‌خاطر احسساش نسبت به این فرزند، این 

درس را به مخاطبان قرآن می‌آمزود که بدیا همۀ کافران را طرد 
کدنن، حتی اگر فرزندانشان باشند.27

مطلاب مربوط به پسر گمراه نوح را می‌توان با بخش‌هیای 

مقایسه کرد که مخلافان نوح او را به دویانگی ای جنز‌دگی 

هم می‌کدنن )مؤمونن )23(: 25؛ قمر )54(: 9(. هر دوی این 
ّ
مت

موارد ارتباط خاصّی با پیامبر قرآن دارد. درواقع به نظر میدسر‌ 

قرآن نگرانی جرای در زمان محمّد]ص[ پیرامون اعضای کافر 

هام جونن علیه 
ّ
خانواده را به زنگدی نوح برده‌باشد. همین ات

ات )37(: 
ّ
محمّد]ص[ نیز مطرح شده‌است )اعراف )7(: 184؛ صاف

چانن‌که   ،)51  :)68( قلم  29؛   ،)52( طرو  13؛   :)44( دخان  36؛ 

تبلید  نوح  علیه  مطرح‌شده  هامات 
ّ
ات به  موارد  این  یوگی 

وگنه‌ای  به  را  نوح  قرآن چهرۀ  که  می‌توان گفت  شده‌باشد. 

لاعات یک تسلسل تیراخی را نشان می‌دهد: در آایت 
ّ
به نظر مراشال، این اط 	.22

ی )ابراهیم )14(: 41؛ مریم )19(: 46-47؛ شعراء )26(: 86( و یک آیۀ مدنی 
ّ
مک

 دعا می‌کدن؛ 
ً
)ق )50(: 4( ابراهیم به پردش وعدۀ دعا کردن می‌دهد )ای او را عملا

شعراء )26(: 86(، اما در آایت مربوط به اواخر دورۀ مدنی )توبه )9(: 114( قرآن 

میدیوگ‌ که آن مرود استثان بود و مؤمانن حق ندارند برای دشمانن دعا کدنن.

مضمون قطع رابطه با خانواده مشابه‌های جلابی در عهد جدید دارد، به‌ویژه:  	.23

متی 10: 34-39؛ ولقا 12: 53-49.

توجّه به این آیه را مویدن نیکولای سییانی هستم. 	.24

قابل مقایسه با آیۀ پیشگ‌فته از عنکبوت )29(: 8، که در آن تأکید می‌شود که  	.25

مؤمانن حق ندارند از پردان بی‌ایمان خود فرمان برند.

این  ندلوکه  اگه‌شمراانۀ  طرح  از  سختگ‌یرانه  برداشتی  ااسس  بر  هرچدن  	.26

غیرممکن است، زیرا بر آن ااسس، روسۀ 11 پیش از روسۀ 46 نزال شده‌است 

ی هستدن(. این نکته نیز شایان توجّه 
ّ
)هرچدن هردوی آن‌ها مربوط به دورۀ وسم مک

ت 
ّ
است که روسه‌های مجادله و تغابن، که به آن‌ها اشراه کردم، بر ااسس سن

نیز روسه‌های مدنی هستدن.

یک جا )بقره )2(: 177( قرآن از مسئلویت )ملای( در قبال بستگان )ذی‌القربی؛  	.27

تعبیری که در حشر )59(: 7 هم آمده و به نظر میدسر‌ اشراه به بستگان محمّد]ص[ 

باشد( سخن میدیوگ‌. این مسئلویت را البته می‌توان در ذلی آایت فراوانی ددی 

که در آن‌ها فقط از بستگان باایمان سخن گفته شده‌است.
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ترسیم می‌کدن که برای استفاده در تعلیمات پیامبر الاسم به 

 با همین نکته می‌توان توضیح داد که چرا 
ً
کرا آدی.28 احتمالا

قرآن تا این حد بر رورایویی نوح و قوم کافرش تمرکز می‌کدن، 

ولی توجّه چدنانی به جزئیات طوفان نشان نمی‌دهد.29 

در  نوح  گمراه  پسر  داستان  جیاگاه  برسری  از  پس 

مضامین کلان قرآن، این پرسش به جا می‌ماند که آای بین این 

داستان و رواایت ذکرشده در مانبع پیش از قرآن دربراۀ نوح 

رابطه‌ای وجود دارد؟ البته ممکن است این روایت به‌طرو 

به  ارجاع  با  مراشال  باشد.  قرآن  پرداختۀ  و  اسخته  کامل 

مقلاه‌ای از روگدون نیوبی )که در ادامه به آن خواهم پرداخت(، به 

هروگنه  نبودِ  که  میدیوگ‌  او  می‌پردازد.  داگدیه  این  طرح 

ذکری از پسر گمراه نوح در متون یهودی و مسیحی اوّلیه به 

در  کافر خانواده  اعضای  مسئلۀ   
ً
احتمالا که  مسانعت  این 

ی اهمّیتّ ایفته که چنین روایتی را 
ّ
محیط وعصر قرآن به حد

به میان آورد.30 

در واقع، داستان پسری که از وسار شدن به کشتی امتانع 

می‌وزرد، نه در سفر پیدایش31 آمده‌است و نه در هیچ یک 

28.	 see SEGOVIA, The Quranic Noah, p. 11 ff.
چانن‌که COMERRO DE PRÉMARE اشراه می‌کدن واژۀ »طوفان« در روایت قرآن  	.29

دربراۀ نوح فقط یک جا )عنکبوت )29(: 14( آمده‌است:

	 COMERRO DE PRÉMARE, “Un Noé coranisé”, p. 627.
مراشال )God, Muhammad and the Unbelievers, p. 171-172( تأکید می‌کدن که  	.30

هر دو ماجرای دعای ابراهیم برای پردش و پسر گمراه نوح اصلات قرآنی دارد 

و می‌نویسد: »اشپایر به نکتۀ جلاب توجّهی اشراه می‌کدن و آن این‌که در متون 

 .)Speyer, 145( یهودی موضوع شفاعت ابراهیم برای پردش ایفت نمی‌شود

به  نسبت  نوح  ترحّم  ابراز  قرآنی  دربراۀ موضوع  نیوبی  که   همان‌طرو 
ً
دقیقا

 از این باب که 
ً
پسرش بحث می‌کدن. از آن‌جا که موضوع دعای ابراهیم صرفا

ت‌های کهن دربراۀ ابراهیم مطرح شده در قرآن نیامده‌است، می‌توانیم 
ّ
در سن

این احتمال را مطرح کنیم که با یک نمونۀ پرورش مواد روایی کهن، به نحوی 

که با بافترا محمّد]ص[ متسانب باشد، مواجهیم. این نشان می‌دهد که با یک 

 امّت مسلمان سروکرا دایرم«.
ّ
مسئله در حیات خود محمّد]ص[ و/ ای حیات کل

ارجاع او به این منبع است:

	 Heinrich SPEYER, Die Biblischen Erzählungen im Qoran, 
Hildesheim, G. Olms, 1961 (reprint of Grono, Verlag Dr. Theodor 
Marcus, 1931).

ی به این‌که چرا این پسر گمراه نوح 
ّ
مفسّران مسلمان هم در مقام قاعدۀ کل 	.31

برای یهوداین و مسیحیان ناشناخته است نمی‌پردازند. این نکته جلاب توجّه 

 ـماندن روایت باور  س 
ّ
است، چون در اسیر موارد افتراق قرآن از کتاب مقد

یهوداین به این‌که عزیر فرزند خداست )توبه )9(: 30( ای باور مسیحیان به 

این‌که مریم موجودی اولهی است )مائده )5(: 116( ـ مفسّران کوشیده‌اند که 

اعتبرا گزارش قرآن را ثابت کدنن. البته این موارد به موضوعات مجادله بین 

چنین به  نوح  گمراه  پسر  مرود  شدند.  تبلید  غیرمسلمانان  و  مسلمانان 

تدافعی  آن موضع  دربراۀ  مفسّران  ت 
ّ
به همین عل و  نشد  تبلید  موضوعی  	

نگرفته‌اند. 

ه متوجّه نراگزاسای این ماجرا با سفر پیدایش شده‌ 
ّ
یک مفسّر ماعصر البت

و او ابن‌عاشرو تونسی )محمدطاهر بن عاشرو؛ د. 1973( است که پسر گمراه نوح 

را »چهرامین پسر از همسر دومش که وائله نام داشت و غرق شد« توصیف 

س از 
ّ
کرده‌است. این سخن نشان‌دهدنۀ توجّه ابن‌عاشرو به روایت کتاب مقد

س و نه قرآن آمده که نوح با سه پسر خود وسار 
ّ
ماجراست، چون در کتاب مقد

س ارجاع می‌دهد 
ّ
 به کتاب مقد

ً
بر کشتی شد. ابن‌عاشرو در بخش دوم مستقیما

و میدیوگ‌: »برخی گفته‌اند که نام او ایم بود و برخی دیگر گفته‌اند نامش کاعنن 

بود، اما این آن کاعنن پسر حام و نیای کاعننیان نیست. ترواتی که امروز در 

دست مسات اشراه به این پسر و مسئلۀ غرق شدن او را حذف کرده و توضیح 

التحریر  تفسیر  ابن‌عاشرو،  نه«؛  ای  داشته‌است  او همسری  آای  که  نمی‌دهد 

والتنویر )بیروت: مؤسسة التیراخ، 2000(، ص262، ذلی هود )11(: 43.

غار گنجینه‌ها‌ به این فرزند فقط در دوران نمرود )که نامش در پیدایش 10 آمده(  	.32

اشاره کرده‌است: 
	 La caverne des trésors : les deux recensions syriaques, ed. and 

transl. Su-Min RI, Leuven, E. Peeters (“Corpus scriptorum chris-
tianorum Orientalium”, 486-487; “Scriptores syri”, 207-208), 
1987, 27, 7 (R.or.). 

در اثر سریانی کتاب زنبور که در قرن سیزدهم میلادی نوشته شده، آمده که این  	
فرزند بعد از طوفان زاده شده‌است؛ رک: 

	 The Book of the Bee, ed. and transl. Ernest Wallis BUDGE, Oxford, 
Clarendon, 1886, chap. 20.

از  آثرا یهودی ای مسیحی بدعی اشراه‌ای به آن می‌شود. در 

دیگر  پسر  به  تا ششم(  )قرن چهرام  نگجینه‌های سراینی  غرا 

او پسری  اما  اشراه می‌شود،   )Yōnātōn( ویناتون  به‌نام  نوح 
است که پس از طوفان به دنیا آمد.32

 داستان قرآنی پسر 
ْ
با این حال، برخی پژوهشگران پیشین

آبراهام  دانسته‌اند.  مرتبط  پیدایش  کتاب  به  را  نوح  گمراه 

یاگگر در کتاب محمّد از یهودیت چه برگرفت در این براه 

به روایت باب نهم سفر پیدایش اشراه می‌کدن که بر ااسس 

آن حام )پسر نوح( مرتکب بی‌مبالاتی می‌شود و نوح پس از 

آن کاعنن )پسر حام( را نفرین می‌کدن. 

نوح کشتگر آغزا به غرس تاکستان کرد؛ 	.۲۰

چون شراب نوشید، مست شد و درون خیمۀ خود  	.21

برهنه گشت.

حام، پرد کاعنن، شرمگاه پرد خویش بدید و دو  	.22

برادرش را در بیرون آگهی داد.

ل	یک اسم و ایفث ردا را برگرفتدن و هر دو آن را بر  .23

دوش خود افکدنند وشرمگاه پرد خویش را پوشاندند؛ 

به عقب برگشته‌بود و شرمگاه پردشان را  ایشان  روی 

ندیدند.
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نوح چون از مستی خود هوشیرا گشت دایرفت که  	.24

کوچک‌ترین پسرش با او چه کرده‌است.

و گفت: »نفرین بر کاعنن! از برای برادران خود بدنۀ  	.25

باگدنن باشد!«.

نیز گفت: »متبرّک باد یَهُوَه خدای اسم! و کاعنن بدنۀ  	.26

او باشد!

خدا ایفث را فراخی بخشد و در خیمه‌های اسم  	.27
سکنی گزدنی و کاعنن بدنۀ او باشد«.33

 توضیح نمی‌دهد که چگونه بی‌مبالاتی حام 
ً
البته یاگگر دقیقا

پسر  پیرامون  قرآن  روایت  طرّاحی  عامل  می‌توانسته‌است 

گمراه نوح بوده‌باشد.34 

س در قرآن 
ّ
هنیاریش اشپایر  نیز در روایات کتاب مقد

بر همین نظر است و مبانی این روایت را داستان حام در 

باب نهم پیدایش می‌داند،35 اگرچه به چدن روایت دیگر با 

این  از  یکی  منبع  می‌کدن.  اشراه  نیز  مشترک  مضامین 

چانن‌که در اثر زیر نشان داده شده، بخش مستی نوح )شامل نفرین کاعنن( پایان  	.33

تراژیک داستان نوح است: شخصیتّی که بدون این پایان‌بدنی یک قهرمان 

قیتّ 
ّ
جلوه می‌کرد. نوح تنها چهرۀ برحق در نسلی حقگ‌ریز است و باموف

انسان‌ها و حتی حیوان‌ها را از طوفانی جهانگ‌یر نجات می‌دهد؛ رک.

	 Laura LIEBER, “Portraits of Righteousness: Noah in Early Christian 
and Jewish Hymnography”, Zeitschrift für Religions- und Geistes-
geschichte, 61 (2009), p. 332.

 برآمده از عملکرد شرورانۀ پسرش 
ً
او فقط میدیوگ‌ که این روایت »احتمالا 	.34

حام در دورۀ بدع از طوفان است«؛ رک.

	 Abraham GEIGER, Was hat Mohammed aus dem Judenthume 
aufgenommen, Leipzig, M.W. Kaufmann, 1902 (reprint of Bonn, 
Baaden, 1833), p. 109. 

یاگ	گر همچنین به این نکته می‌پردازد که چگونه قرآن در آیه‌ای دیگر )تحریم 

هم می‌کدن )در قرآن نام او کران 
ّ
)66(: 10( همسر نوح را به خیانت به شوهرش مت

ت ربنی هیچ بحثی دربراۀ 
ّ
نام همسر ولط آمده‌است(. با توجّه به این‌که در سن

خیانت همسر نوح مطرح نشده، یاگگر این احتمال را مطرح می‌کدن که پای 

»اشتباه و خلط مبحث« )Irrthümer und Vermischungen( در میان باشد؛ رک.

	 Ibid., p. 109.
John Bergsma و Scott Hahn این بحث را مطرح می‌کدنن که در پیدایش 9  	

اشراه شده که حام با مادرش )همسر نوح( روابطی داشته‌است. برای همین 

است که نوح در پیدایش )9: 25-27( پسر حام، نعیی کاعنن، را نفرین می‌کدن 

)بدیا آن را چنین فهمید که کاعنن ثمرۀ رابطه‌ای نامشروع است(.

	 John BERGSMA & Scott HAHN, “Noah’s Nakedness and the Curse on 
Canaan” (Genesis 9, 20-27), Journal of Biblical Literature, 124 
(2005), p. 25-40.

هام قرآن به 
ّ
اگر نظر این دو را هم بپذیریم، بزا دشوار بتوان تصوّر کرد که ات 	

همسر نوح در روسۀ تحریم ناظر به پیدایش 9 باشد، چون در تفسیرهای کهن 

این آایت اشراه‌ای به موضوع زنا با مادر نشده‌است.

35.	 SPEYER, Die Biblischen Erzählungen im Qoran, p. 105.

روایت‌ها کتاب عهد نفتلای، از متون قرن دوم پیش از میلاد، 

داستان  و  بوده36  وینانی  آن  اصلی  زبان   
ً
احتمالا که  است 

رؤایی نفتلای را بوگزا می‌کدن، رؤیایی که در آن سویف وسار 

بر قیاقی کوچک از کشتی‌ای غرق‌شده میگ‌ریزد.37 اشپایر  

)روزگار  سوییفوس  فلاوویس  که  می‌کدن  اشراه  همچنین 

باستانی یهود، بخش ۱، ۲، ۴( از نمرود نوۀ حام سخن میدیوگ‌ 

و  برابر طوفان  در  دفاعی  دژ  تا  را اسخته‌بود  بابل  برج  که 

 نکتۀ مهم در این‌جا آن است 
ً
سیلابی جدید باشد.38 احتمالا

این شخصیت‌ه‌ا در حال مقاومت علیه سیل  که هر دوی 

ربنی  ت‌های 
ّ
سن از  برخی  به  اشپایر  داده‌می‌شوند.  نمایش 

اشراه می‌کدن که بر ااسس آن‌ها، قابیل در آب‌های طوفانی 

»ممکن  که:  میگ‌یرد  نتیجه  نهیات  در  و  رفته‌است39  فرو 

در  مشابه  افسانه‌ای  مطلاب  اسیر  و  روایت‌ها  این  است 

س درآمیخته‌باشد«.* 
ّ
مخیلّۀ محمّد]ص[ با روایت کتاب مقد

با این حال، می‌افزادی: »درهر صروت، در هیچ کجا روایت 
 مشابهی با مطلب قرآن ایفت نمی‌شود«.40

ً
دقیقا

بدعتر از آن، روگدون نیوبی کوشیده‌است تا اشراه به پسر 

در  او در اسل 1986  را توضیح دهد.  قرآن  در  نوح  دیگر 

مقلاه‌ای، حکیات باب 9 سفر پیدایش را مبانی روایت پسر 

 انگه 
ً
قان معمولا

ّ
کافر نوح در روسۀ هود دانسته‌بود.41 محق

36.	 See Howard KEE, “Testaments of the Twelve Patriarchs”, in The Old 
Testament Pseudepigrapha, ed. James CHARLESWORTH, Garden City, 
Doubleday, 1983, I, p. 765-778.

37.	 Testament of Naphtali, 6, 1-10 in CHARLESWORTH (ed.), The Old Tes-
tament Pseudepigrapha, II, p. 813.

ت‌هیای اشراه می‌کدن که موضوع انگه‌کرا بودن حام را 
ّ
اشپایر همچنین به سن 	.38

برقراری رابطۀ  بابت  او   )Sanhedrin 108B( بابلی  مطرح کرده‌اند. در تلمود 

نخستین  نمونۀ  را  او  نیز  آسوگتین  می‌شود.  مؤاخذه  کشتی  در  جنسی 

بدعتگ‌زاران شمرده‌است:

	 City of God, 16, 2.
39.	 Genesis Rabbah, 22, 12; transl. Benjamin FREEDMAN, London, Son-

cino, 1983, p. 191; cf. 32, 5; transl. FREEDMAN, p. 252. See also Tes-
tament of Naphtali, 6, 1-10. 

اشراه به سیل از متنی که در این منبع ترجمه شده افتاده‌است: 	

	 CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha, p. 813;
در منبعی که مرود استفادۀ اشپایر بوده این اشراه حفظ شده‌است: 	

	 Emil KAUTZSCH, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten 
Testaments, Tübingen-Freiburg, Mohr, 1900, II, p. 504.

ی نادسرت اشپایر از نگاه مسلمانان به حقیقت 
ّ
]چنین اظهرانظری ناشی از تلق 	*

آاگهی  نیز  و  امانت  برای حفظ  بودن،  با وجود غیرمنصفانه‌  و  وحی است 

خواناگدنن از آراء نویسنده، در ترجمه  حفظ شد. مترجم[

40.	 SPEYER, Die Biblischen Erzählungen im Qoran, p. 106.
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41.	 NEWBY, “The Drowned Son”. 
دربراۀ نوح در قرآن همچنین این منبع را ببینید: 	

	 Erica MARTIN, “The Literary Presentation of Noah in the Qur’ān”, in 
Noah and His Book(s), ed. Michael Edward STONE, Aryeh AMILHAY 

& Vered HILLEL, Leiden-Atlanta, Brill-Society of Biblical Literature 
(“Early Judaism and its literature”, 28), 2010, p. 253-275.
مراتین برای توضیح موضوع پسر گمراه نوح در قرآن تلاشی نمی‌کدن. 	

داده‌اند،  نشان  نوح«  »عراینی  مقلاۀ  در   Hahn و   Bergsma که  همان طرو  	.42

اصطلاح »آشکرا کردن عراینی« )قس. پیدایش 9: 21-22( تعبیری است که 

 به‌منعی عمل جنسی به کرا میر‌ود. 
ً
در باب 18 کتاب/ سفر لاواین مکرّرا

43.	 See ORIGEN, Homilies on Genesis, Homily 16, Engl. translation  
(Fathers of the Church), p. 215.

44.	 Transl. WINTERMUTE, The Old Testament Pseudepigrapha, 2, 69. For 
the Ethiopic see The Book of Jubilees: A Critical Text, ed. James C. 
VANDERKAM, Leuven, E. Peeters (“Corpus scriptorum christianorum 
Orientalium”, 510; “Scriptores aethiopici”, 87), 1989, p. 44.

نیوبی در جای دیگر این مسئله را با تجربۀ شخصی محمّد]ص[ پیوند میز‌ند:  	.45

»نوح پرد مهربان و احساساتی خانواده تصویر شده‌است که از ددین این‌که 

است.  غمانک  می‌شود،  گمراه  و  نمی‌آورد  ایمان  او  لاسرت  به  "پسرش" 

می‌بینیم که نوح فردی احساساتی و مهربان است و برای نجات یک فرد هم 

با نوح  این‌که نوح قرآن فردی متفاوت  با خداوند جدال می‌کدن. خلاصه 

خاخام‌هسات. همان قرد که می‌توانیم ماجرای نوح را یک روایت موازی 

 ـو به نظر من می‌توانیم ـ مهربانی نوح از نگرانی  از ماجرای محمّد بدانیم 

محمّد بابت کسانی که به لاسرتش ایمان نمی‌آورند خبر می‌دهد«؛ رک. 

	 NEWBY, “The Drowned Son”, p. 29;

این را هم بیفزاییم که اکثر متون تفسیری نام پسر گمراه نوح را کاعنن 

الشحاتة  تفسیر، تصحیح عبدالله محمّد  بن سلیمان،  مقاتل  نوشته‌اند؛ رک. 

42؛   :)11( هود  ذلی  2002(، ج2/ ص283،  اعلربی،  دارالتراث  )بیروت: 

زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، تصحیح مصطفی حسین 

اعلربی، 1987(، ج1/ ص396، ذلی هود )11(:  دارالکتب  )بیروت:  احمد 

42-43؛ ابراهیم البقاعی، نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، تصحیح 

عبدالرزاق غلاب المهدی )بیروت: دارالکتب اعللمیة، 2011(، ج3/ ص532.

نظر دیگری هم هست، و آن این‌که نام این پسر »ایم« بوده‌است. نیوبی

این احتمال را مطرح می‌کدن که این نام برگرفته از کلمۀ yam(m) به‌مانعی

ت‌ها برای الاهۀ 
ّ
»دایر« در زبان اسمی شمال غربی باشد، نامی که در برخی سن

آب به کرا رفته‌است. این الاهه »نمدنیاۀ نیروی شر در برابر خدای مهربان 

آسمان نعیی بلع است«.

	 NEWBY, “The Drowned Son”, p. 24;
س 

ّ
واقعیت آن است که »ایم« بی‌ترددی تصحیف نام »حام« در کتاب مقد

 ترددیی به جای نمیگ‌ذارد که مفسّران برای فرزند 
ً
است، نکته‌ای که ظاهرا

گمراه نوح نامی دست‌وپا کرده‌اند که برگرفته از شخصیت‌های نفرین‌شده در 

س است. 
ّ
س و در ماجرای نوح در کتاب مقد

ّ
کتاب مقد

46.	 See NEUWIRTH, Der Koran als Text der Spätantike, p. 629-631.
47.	 Ibid., p. 630.
48.	 SEGOVIA, The Quranic Noah, p. 7.
تلاش نه‌چدنان متقاعدکدننۀ دیگر برای توضیح پسر گمراه نوح از وسی برااین 

س 
ّ
تی کهن است که در کتاب مقد

ّ
براون بوده‌است. به نظر براون، قرآن راوی سن

ثبت نشده و بر ااسس آن نوح صاحب چهرا پسر ‌است: حام، ایفث، اسم، و 

کاعنن. جوان‌ترین این فرزندان، کاعنن، در طوفان غرق شده و پس از مرگش، 

حام نام او را بر فرزند خود نهاده‌است )از همین روست که در سفر پیدایش نام نوۀ 

س، حام، دیگر پسر نوح، فرزند 
ّ
نوح کاعنن است(. او می‌نویسد: »در کتاب مقد

ی نیست که این نامگ‌ذاری ناظر به نام برادرِ 
ّ
خود را کاعنن نامیده‌است که شک

گمراه است. برای همین، این نام برای یهوداین و مسیحیان ناشناخته نیست«:

	 Brian BROWN, Noah’s Other Son: Bridging the Gap between the 
Bible and the Qurʾan, New York, Continuum, 2007; p. 51.

فظی از کتاب 
ّ
حام را برهنه ددین نوح )بر ااسس برداشت تحت الل

س(، وسءاستفادۀ جنسی ای اخته کردن او دانسته‌اند.42 با  ّ
مقد

را  کاعنن  این‌جا  نوح  چرا  این‌که  توضیح  برای  حال،  این 

نفرین می‌کدن و نه خود حام را، برخی مانبع یهودی )نیوبی از 

 متنی پساقرآنی است( و 
ً
کتاب ربی العازر نام میب‌رد، هرچدن عمدتا

اشراه  میب‌رد(43  نام  اویرگنس  از  )نیوبی  کلیسا  آبای  برخی 

می‌کدنن که کاعنن است که علیه نوح مرتکب عملی شنیع 

می‌شود، نه حام. 

در  نوح  برهنگی  ماجرای  که  نیوبی خاطرنشان می‌کدن 

کتاب ویبیل )قرن دوم پیش از میلاد( را می‌توان اینوگ‌نه تفسیر 

کرد که در واقع کاعنن پسر نوح است: »نوح چون از مستی 

خود هوشیرا گشت هر آن‌چه را کوچک‌ترین پسرش با او 

کرده‌بود دایرفت و پسرش را نفرین کرد و گفت: "نفرین بر 

کاعنن! از برای برادران خود بدنۀ باگدنن باشد!"« )ویبیل، 7: 

۱0-۱1(.44 ببانراین نیوبی پیشنهاد می‌کدن، ولی به‌صراحت 

هود  در روسۀ  نوح  کافر  پسر  ماجرای  که شدیا  نمیدیوگ‌، 

تحت تأثیر کتاب ویبیل باشد.45 

بین  ارتباطی  اشپایر،  از  به‌پیروی  نیز  نرویوت  آنگلیکا 

روایت پسر گمراه نوح در قرآن و ماجرای نوح و حام در باب 

نهم سفر پیدایش46 را محتمل می‌بیدن، اگرچه دغدغۀ اصلی 

او )چانن که در بالا ذکر شد( اشراه به ارتباط بین این روایت با 

وضعیت جامعۀ نوپای مسلمان در عربستان در زمان ظهرو 
الاسم است.47

وقتی  که  می‌کدن  اشراه  سگووای  کولراس  نهیات،  در 

س برای روایت 
ّ
به‌دنبال روایت‌های پیشینی در کتاب مقد

قرآنی پسر گمراه نوح میگ‌ردیم، نبدیا فقط مطلاب مربوط به 

س برسری کنیم؛ بلکه می‌توانیم تصوّر 
ّ
نوح را در کتاب مقد

ی ننیوی از توپسوی است که در 
ّ
کنیم که این روایت تجل

سفر  هجدهم  باب  در  دسوم  عذاب  به  ابراهیم  اعتراض 

پیدایش و زاری داود بر مرگ پسرش ابشولام در باب 18 
کتاب دوم سموئیل ددیه‌می‌شود.48
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پیش از عرضۀ نظریۀ خود در این براه، شدیا لازم باشد 

اشراه کنم که این مرود نراگزاسای روایت قرآن با روایت‌های 

در  قرآن  نیست.  منحصربه‌فرد  وجه  هیچ  به  س 
ّ
مقد کتاب 

س را با تغییراتی 
ّ
بسیرای موارد، شخصیت‌های کتاب مقد

چشمگ‌یر ترسیم می‌کدن؛ در قرآن، هامان )قصص )28(: 6، 8، 

38؛ عنکبوت )29(: 39؛ غافر )40(: 24، 36( نه در ایران، بلکه 

می‌شود؛  ظاهر  فرعون  مشاور  و  دستیرا  به‌عونان  مصر  در 

مریم ]مادر عیسی[ خواهر هراون )مریم )19(: 28( و دختر 

 کتاب 
ِ
عمران )آل عمران )3(: 33 به بدع( اید می‌شود که به مریم

س عبرانی/ عهد عتیق عبری شباهت دارد )رک. خروج 6: 
ّ
مقد

پوتیفرا  همسر  قرآن،  در  29(؛   :5 توایرخ  اوّل  20؛   :15 20؛ 

دوستانش را گرد هم می‌آورد تا شاهد یزبیای سویف باشند 

کتاب  هیچ کجای  در  که  )12(: 30-32(، حکیاتی  )سویف 

را  تفاوت‌ها  این  از  برخی  اکونن  نمی‌شود.  ایفت  س 
ّ
مقد

س در 
ّ
می‌توان با درک روش پرورش روایت‌های کتاب مقد

ت‌های بدعی تسّوط یهوداین و مسیحیان توضیح 
ّ
متون و سن

منفلع  دایرفت‌کدننۀ  هرگز  قرآن  من،  نظر  از  اما  داد.49 

این  خساتگاه  چه  نبوده‌است،  خود  از  پیش  ت‌های 
ّ
سن

س باشد، چه میدراش و چه مانبع دیگر. 
ّ
ت‌ها کتاب مقد

ّ
سن

قرآن مطلاب را بر ااسس دغدغه‌های الهیاتی و جلدی خود 

در  دغدغه‌ها  این  درک  می‌دهد.  و شکل  می‌کدن  انتخاب 

س اهمّیتّ بسیرا دارد. 
ّ
تحلیل رابطۀ قرآن با کتاب مقد

بیدن منظرو بدیا اشراه کرد که شخصیت نوح در قرآن 

ارتباط خاصّی با شخصیت ولط دارد. همان‌طرو که در بالا 

اشراه شد، قرآن در روسۀ تحریم )66( به‌صراحت همسران 

نوح و ولط را مرتبط می‌شمراد: »الله برای کسانی که کافر 

آدام سیلروشتیان نشان داده که چنین چیزی دربراۀ هامان می‌تواند دسرت  	.49

باشد؛ رک. 

	 Adam SILVERSTEIN, “Haman’s Transition from the Jahiliyya to  
Islam”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 34 (2008), p. 285-
308.

دربراۀ مریم رک. 	

	 Guillaume DYE, “Lieux saints communs, partagés ou confisqués: 
aux sources de quelques péricopes coraniques (Q 19:16-33)”, in 
Partage du sacré: Transferts, dévotions mixtes, rivalités intercon-
fessionnelles, eds Isabelle DÉPRET & Guillaume DYE, Brussels, 
E.M.E. & Intercommunications, 2012, p. 55-122.

دربراۀ سویف رک. 	

	 James KUGEL, In Potiphar’s House, San Francisco, Harper & Row, 
1990, p. 28-65.

اشراات پشت سر هم نخست به ولط و سپس به نوح در انبیاء )21(: 77-74  	.50

هم شایان توجّه است.

Genesis نمونه،  باب  از  شده‌است.  پرداخته  موضوع  این  به  میدراش  در  گ51.	

در  نساختن دسوم  ویران  دربراۀ  از خداوند  ابراهیم  Rabbah درخواست 
ه تن دادگر در آن )پیدایش 18: 32( را با مقایسۀ خاندان نوح با 

َ
صروت وجود د

ه دادگر در میان 
َ
ه تن در میانشان باشد، د

َ
خاندان ولط توضیح می‌دهد: »شدیا د

ه؟... چون در نسل طوفان هشت تن )دادگر، نعیی نوح و همسر 
َ
دسومیان. چرا د

و سه فرزند و همسرانشان( ماندند، با وجود این، حضرو آنان مانع از آن نشد که 

ه 
َ
ه؟ چون ابراهیم اندیشید که د

َ
عذاب بر جهان نزال شود. توضیح دیگر: چرا د

تن در این شهر هستدن: ولط، همسرش، چهرا دخترش و چهرا دامادش« 

)بابت اشراه به این موضوع بدیا از Michael Novick تشکر کنم(:

	 Genesis Rabbah 49, 13; I, p. 432.
اما در عوض، ماجرای پسر گمراه نوح را بدیا صروت تطوّایرفتۀ همسر گمراه  	.52

ولط )پیدایش 19: 26( به شمرا آورد. در قرآن، همسر ولط کسی نیست که 

فاقی و از سر کنجکاوی به پشت سر خود نگاه کرد، بلکه یکی از 
ّ
به‌صروت ات

کسانی است که از همراهان ولط عقب ماند )رک. اعراف )7(: 83؛ حجر )15(: 

60؛ شعراء )26(: 171؛ نمل )27(: 57؛ عنکبوت )29(: 32-33؛ صافات )37(: 

134-135(. در یک مرود )نمل )27(: 57( قرآن میدیوگ‌ که این تقدیر خداوند 

بود که او چنین کدن.

53.	 See: Dieter LUHRMANN, “Noah und Lot (Lk 17:26-29): ein  
Nachtrag”, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, 63 
(1972), p. 130-132.

شده‌اند زن نوح و زن ولط را مثل آورده که در نکاح دو بدنۀ 

صلاح از باگدنن ما بودند، پس به آنان خیانت کردند و آن دو 

و  نداشتدن،  آنان  حال  به  وسدی  هیچ  الله  برابر  در  پیامبر 

)تحریم  آتش دوزخ درآیید«  به  با داخ‌لشوناگدن  گفته‌شد: 
50.)10 :)66(

البته شدیا پیش از قرآن، سفر پیدایش به ارتباط نوح و ولط 

داستان  س 
ّ
مقد کتاب  قان 

ّ
محق واقع  در  کرده‌باشد.51  اشراه 

نجات ولط و دخترانش در باب نزودهم پیدایش را به‌نوعی 

ت مسیحی 
ّ
تفسیر روایت نوح دانسته‌اند.52 این ارتباط در سن

به  عیسی  اشراۀ  از   17 ولقا  انجیل  می‌شود.53  ایفت  نیز 

این  از  عیسی  میدیوگ‌،  سخن  ولط  و  نوح  روایت‌های 

خدا  ملکوت  که  دهد  توضیح  تا  می‌کدن  استفاده  داستان‌ها 

نگاهان خواهد آمد:

و آن‌چه در روراگز نوح روی داد، در روراگز پسر انسان  	۲۶

نیز واقع خواهد گشت.

می‌خرودند و می‌نوشیدند و زن و شوی میگ‌رفتدن تا آن  	۲۷

روز که نوح به کشتی درآمد و طوفان دسررید و جملۀ 

ایشان را هلاک کرد. 

و  می‌خرودند  داد:  روی  چنین  نیز  ولط  روراگز  در  	۲۸
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کومرو در مقلاۀ خود به این نکته توجّه کرده که میان حزقیال و پسر گم‌شدۀ  	.54

نوح در قرآن نسبتی برقرار است. او می‌نویسد: »ماجرای مذکرو در هود )11(: 

25-48 به‌طرو خاص شایان توجّه است، چون دبرردارندۀ عنصری است که 

در روایت موازی‌ای در خراج قرآن ایفت نشده‌است، هرچدن به بخشی از

س مربوط می‌شود«؛ 
ّ
کتاب حزقیال )14: 14-16( در کتاب مقد 	

	 COMERRO, “Un Noé coranisé”, p. 628.
نوح به‌طرو خاص مثال مسانبی برای حزقیال است، چون یکی از پسرانش،  	.55

نعیی حام، در ماجرای مست شدن نوح در سفر پیدایش )9( مرتکب انگه 

می‌شود.

می‌نوشیدند و می‌خردیند و می‌فروختدن و می‌کاشتدن و 

میاس‌ختدن؛

ل	یک آن روز که ولط از دسوم برون شد، خدا از آسمان  ۲۹

بدیرا و جملۀ ایشان را هلاک گرداند.  آتش و گوگرد 

)ولقا 17: 26-29(

این توازی و مشابهت میان نوح با ولط در فصل دوم لاسرۀ دوم 

پطرس نیز ددیه‌می‌شود؛ در آن‌جا نوح و ولط به‌عونان دو مرد 

بود،  نابودی  سرنوشتشان  که  مردمانی  میان  از  دسرتکرا 

برگزدیه‌می‌شوند:

همچنین در جهان قیدم به هیچ کس ترحّم نفرمود و بر  	۵

 اشرار طوفان فرستاد، جز هشت تن که از جملۀ 
ِ
علام

آنان نوح بود که به صلاح دعوت کرد.

خداوند شهرهای دسوم و عمروه را ویران کرد و از آن‌ها  	۶

و حومۀ آن‌ها تلی خاکستر اسخت، تا عبرتی باشند بر 

اشرار پسین.

نابه‌کرا  قوم  آن  هرزۀ  اعمال  از  که  را  نیکوکرا  ولط  و  	7

دل‌آرزده شد،

این مرد دسرتکرا در میان آنان میز‌یست و هر روز از  	۸

هرگزی آنان می‌شنید، آن را می‌ددی و جان نیکوکراش به 

تنگ می‌آمد. )لاسرۀ دوم پطرس 2: 8-5( 

بیدن ترتیب، می‌توان فرض کرد که قرآن ماندن روایتش در 

مرود ولط و از دست دادن یکی از اعضای خانوادۀ او، نعیی 

همسرش )اعراف )7(: 83؛ هود )11(: 81؛ حجر )15(: 59 -60؛ 

شعراء )26(: 170-171؛ نمل )27(: 54 - 58؛ عنکبوت )29(: 32-

33؛ صافات )37(: 134-135(، این توازی را با از دست رفتن 

یکی از اعضای خانوادۀ نوح، نعیی پسرش، جبران می‌کدن.

اما به باور من، داستان پسر گمراه نوح در قرآن را تنها با 

وجه  بهترین  به  می‌توان  کتاب حزقیال  از  بخشی  به  توجّه 

توضیح داد؛ در آن بخش، به این نکته اشراه می‌شود که فضلیا 

و شایستگی‌های یک پرد هیچ وسدی به حال پسر انگه‌کرا 

او نخواهد داشت.54 حزقیال برای اسرندن این نکته از مثال 

نوح همراه با دانیال و ایوّب استفاده می‌کدن:55

ای پسر انسان، اگر سرزمینی بر من انگه کدن و خیانت  	۱۳

وزرد و بر آن دست برافرازم و ذخیرۀ نان آن را نابود کنم 

و قحطی بر آن گسیل دارم تا جانروان و مردمان را از آن 

منقطع زاسم،

و در این سرزمین این سه مرد، نعیی نوح و دانیال و  	۱۴

ایوّب، باشند، این مردان به لطف دادگری خویش جان 

خود را نجات خواهدن بخشید، کلام خداوند یهوه.

اگر جانروان درنده را در این سرزمین رها زاسم تا آن را  	۱۵

از فرزندانش محروم کنم و متروکه‌ای از آن زاسم که به 

سبب جانروان کس نتواند از آن بگذرد،

و این سه مرد در این سرزمین باشند، به حیاتم سگوند  	16

 یهوه ـ ایشان نخواهدن توانست پسران و 
ْ
 ـکلام خداوند

دختران را نجات بخشند، تنها آنان نجات خواهدن ایفت 

و سرزمین متروکه خواهد گشت.

اگر علیه این سرزمین تیغ برآورم، اگر بگیوم: »از این  	17

را  آن  مردمان  و  جانروان  و  بگذرد  تیغ  سرزمین 

فروکوبم«، 

و این سه مرد در آن سرزمین باشند، به حیاتم دنگوس  	۱۸

 یهوه ـ ایشان نخواهدن توانست پسران و 
ْ
 ـکلام خداوند

دختران را نجات بخشند، تنها آنان نجات خواهدن ایفت. 

اگر طاعون بر این سرزمین گسیل دارم و خشم خویش  	19

را  مردمان  و  جانروان  و  ریزم  در خون  ایشان  علیه  را 

منقطع زاسم،

به  باشند،  سرزمین  این  در  اویب  و  دانیال  و  نوح  و  	20

و  پسران  ایشان  یهوه ـ   
ْ
خداوند  ـکلام  دنگوس  حیاتم 

لطف  به  بلکه  بخشید،  نخواهدن  نجات  را  دختران 

دادگری خویش جان خود را نجات خواهدن بخشید. 

)حزقیال 14: 20-13(

 
ً
انتخاب نوح به‌عونان چهرۀ نمونه در کتاب حزقیال 14 احتمالا

بیش از هر چیز، باور به دسرتکرای او را برااسس پیدایش 6 
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پاییز  1401 
]انتشار: تابستان 1403[

)بهر‌غم حادثۀ مستی نوح در پیدایش 9(.56  و 9 بزاتاب می‌دهد 

همچنین نام او در کران چهره‌هیای چون دانیال و اویب ذکر 

آزمون‌های  و  محنت  شرایط  در  دسرتکرای  به  که  می‌شود 

دشوار معروفدن.

الهی در حزقیال به این نقطه  چیدنن فصل بدع، نوای 

بزامیگ‌ردد و از زبان خداوند اعلام می‌کدن: »انیک تمامی 

جان‌ها از آن من هستدن، جان پرد هماندن جان پسر از آنِ من 

است. آن کس که انگه کرده‌است همو خواهد مُرد« )حزقیال 

روش  در  ما  مقاصد  برای  عبراات  این  اهمّیتّ   .)4  :18

سخنگ‌فتن نظری حزقیال از پسر نوح )به همراه دانیال و ایوّب( 

نهفته‌است که به‌خاطر رفترا انگه‌کراانۀ خود می‌میرد.57 در 

قرآن این پسر دیگر ماهیت نظری ندارد و به یک شخصیت 

واقعی تبلید می‌شود.

نمونۀ مشابه و موازی این تبلید نظریه به واقعیتّ را در 

گفت‌ووگی داود با دو طرف دعوا در روسۀ ص )38(: 21-

26 می‌توان ایفت. در کتاب دوم سموئیل 12: 1-13 ناتان 

نبی تمثیلی دربراۀ دو مرد به داود میدیوگ‌ که یکی از آنان 

بره‌ای را از دیگری دزددیه‌است. هدف ناتان از ذکر این مثل 

آن است که داود را متوجّه انگهش در تصاحب بتشبع، همسر 

 شخصیت‌هیای نظری 
ً
اوایر، کدن. در قرآن، این دو مرد صرفا

باوری مشابه را در حکمت بنس‌یرا 14: 17، کتاب ویبیل 5: 19، اخونخ 67:  	.56

1 می‌توان ایفت که در اين آخری با اشراه به پیدایش )6: 9( آمده: »در آن زمان، 

کلمۀ خداوند بر من نزال شد، گفت: "ای نوح! نصیب تو برای من صوعد کرد، 

نصیبی که هیچ ننگی در آن نیست، نصیب عشق راستین"«. همچنین نظیر آن 

را در لاسرۀ دوم پطروس )2: 5( و لاسره به عبرانیان 11: 7 میای‌بیم: »با ایمان، 

نوح که از وسی خدا از آن‌چه هزون نمایان نبود آگهی ایفته‌بود، دچرا ترسی 

پرهیزراگانه شد و بهر نجات خانوادۀ خویش کشتی بساخت. با ایمان، دنیا را 

محکوم کرد و وارث دادگری‌ شد که با ایمان به دست می‌آدی«.

کومرو موضوع را طرو دیگری مطرح می‌کدن: »می‌توان پسر گمراه نوح را در  	.57

بافترا بیوگزایِ حزقیال 14: 16 ددی، بی آن‌که این به مانعی انتقال مستقیم 

باشد« )p. 628(. این ادیه که این پسر در پی فرار از طوفان بر کوه برآمده‌است 

 توضیح بیش‌تری لازم نداشته‌باشد. با 
ً
به اندازۀ کافی منطقی هست و احتمالا

سراینی،  نگجینه‌های  غرا  در  که  است  توجّه  جلاب  دست‌کم  این،  وجود 

فرزندان شیث پس از آن‌که راه ورود به کشتی به رویشان بسته می‌شود، تلاشی 

عبث برای بالارفتن از کوه فردوس برای فرار از طوفان انجام می‌دهدن. این 

فرزندان وقتی می‌بیندن که موج‌ها از هر وسی آنان را فرا گرفته‌است، بسیرا 

نگران می‌شوند و می‌کوشند که بر فراز کوه فردوس شوند، اما نمی‌تواندن؛

	 La caverne des trésors, 18, 12-13 (R.Or.);
احتمال دارد که این بخش از غرا نگجینه‌ها الهامگ‌رفته از پیش‌بینی دربراۀ آدنیۀ  	

رئیس صرو در حزقیال 28: 6-9 باشد.

با وجود این، این ماجرا همچانن اشراه‌ای به انگه داود دارد. در ص )38(: 24  	.58

داود پس از داوری میان این دو تن »از پروردراگ خود آمرزش طلبید و به خاک 

افتاد و انابه کرد«؛ دربراۀ این بخش رک.

	 SPEYER, Die Biblischen Erzählungen im Qoran, p. 378 and The 
Qurʾān Seminar Commentary, ed. Mehdi AZAIEZ, Gabriel Said 
REYNOLDS, Tommaso TESEI & Hamza M. ZAFER, Berlin, De 
Gruyter, 2016, p. 326-332.

نیستدن، بلکه »به حضرو داود« وارد می‌شوند )ص )38( 22( 

فاق دربراۀ 
ّ
و داود میان آنان داوری می‌کدن.58 مشابه این ات

پسر نوح در حزقیال 14 ذکر شده‌است. شخصیت نظری این 

پسر، که به‌خاطر انگهانش می‌میرد، در قرآن تغییر میای‌بد و 

 به‌خاطر ارتکاب 
ً
به شخصیتی واقعی بدل می‌شود که واقاع

انگهان به کام مرگ میر‌ود. مکلامۀ بدعی نوح با خداوند دلیل 

این تغییر را آشکرا می‌کدن: هدف روایت پسر گمراه نوح، 

است،  قرآن  اصلی  استدلال‌های  از  یکی  اثبات  و  نمایش 

اعضای  از  اگر  ی 
ّ
حت را،  کافران  همۀ  بدیا  مؤمانن  این‌که 

خانواده‌شان باشند، وانهدن. 




